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 نگاهت راوی فتح طلوع صبح سنگرهاست*
یادی از شهید سیدمرتضی آوینی، روزنامه نگار و مستندساز  که 20فروردین 1372 به شهادت رسید

هنرهـای زیبـای مرتضی
سمت و سـوی خانـه را آن چراغ کوچـک روی کلاه 

ایمنـی پـدر مشـخص می کـرد. رخـت و لبـاس و 

دیـگ و فـرش و ظـرف و ظـروف زندگی شـان هـر 

بـار بـه تبـع منطقـه ای تـازه، جمع می شـد پشـت 

ماشـین و می رفـت جایـی کـه نـان حـلال از دل 

کـوه بیـرون می  آمـد. پـدر مرتضـی کارگـر معـدن 

بـود. زندگی شـان روی نـوار نقالـه مأموریت هـا 

در حرکـت بـود. آن قدر کـه مرتضی توی شـهرری 

چشـم به دنیـا باز کـرد و وقتی می رفـت کلاس اول، سـاکن خمین 

بـود. تـازه داشـت بـا هم کلاسـی هایش اخـت می شـد کـه پـدر 

منتقـل شـد میانـه. مرتضـی کلاس چهارمـی  کـه شـد، بـا آن قـد و 

قواره کوچک می رفت سر وقت کلاس اولی ها و درسشـان می داد. 

روزگار عجیبـی بـود! تـوی چشـم های مرتضـی، آینـده روشـنی 

سوسـو مـی زد. پدر، خاطـرش جمع بـود این یکی پسر، دسـت کم 

پزشـکی مهندسـی چیـزی می شـود، امـا روزی کـه کارت کنکـور 

رشـته ریاضـی را جلو  چشـم های خانواده پـاره کرد، تازه دسـتگیر 

همـه شـد کـه مرتضـی آدم دودوتـا چهارتا کـردن نیسـت. نبوغ او، 

معـدن بی نهایتـی اسـت کـه پـر شـده از سـنگ های قیمتـیِ هـر 

و خلـق و خلاقیـت. آن سـال مرتضـی رفـت سراغ هرهـای زیبـا. 

کنکـور طراحـی داد و شـد شـاگرد اول. حالا پـس از پـدر، نوبت به 

مرتضـی رسـیده بود کـه هر روز زندگی اش را در سـفر سـپری کند. 

انگار سـکون، توی خـون آوینی ها نبود. می خواسـت از دایره امن 

زندگی اش خارج شـود و دنیا را از پشـت عینک روشـن فکری های 

زمانـه رصـد کنـد. عینکـی کـه خیلـی زود زیر پـای خود شکسـت و 

بـه ابعـاد تـازه ای از جهان بینی رسـید.

رسـیدن به سرچشـمه
کشـف جهان مرتضی، یک سـفر عمیق و دورودراز به لایه های 

پنهانـی بـود کـه پشـت آن نـگاه ژرف و کنجـکاو، آدم را بـه 

سـمت خـود می کشـید. مرتضی، مـرادِ مریم بـود. مردی 

کـه راه هـای مختلفـی را بـرای کشـف حقیقـت زیـر پـا 

گذاشـته بـود. از ژسـت روشـن فکری های مرسـوم 

دانشـگاه عبـور کـرده بـود. به قـول خـودش سـال ها 

ریش پروفسوری و سـبیل نیچه ای گذاشته بود. توی 

کتابخانـه اش، یـک بغـل کتـاب فلسـفی داشـت و به 

اندازه موهای سرش، توی شـب شعرها و گالری های 

نقاشـی و گعده های روشـن فکرانه حاضر شـده بود. 

مریـم، از هـان پانـزده سـالگی بـا کتاب هایـی که 

مرتضـی بـه دسـتش می رسـاند، خـود را بـه 

رودخانـه خروشـان آشـنایی انداختـه بود. با 

هم می رفتند سـخرانی و کنسرت و سمینار. 

مرتضـی نـه فقط یـک نامـزد نیمه رسـمی ، 

کـه فانـوس مسـیر مبهمـی  بود کـه مریم 

را بـه سـمت آگاهـی هدایـت می کـرد. 

حـال آنکه خـود، هربـار در مسـیر طوفان 

ادراکات و یافته هـای شـخصی خـود، 

سرگـردان می شـد. بـا این همـه وقتـی 

سـال 57 با یک دسـت کت و شـلوار سفید 

رفتنـد سر خانـه و زندگی شـان تـوی خیابـان شریعتـی، مرتضـی 

دیگـر آن مـرادِ آشـفته احـوال سـال های نخسـت نبـود. به قـول 

همسرش: » وقتی با حضرت امام )ره( آشـنا شـد، ایشـان را شـناخت 

و بـه سرچشـمه رسـید؛ چیـزی کـه سـال ها به دنبالـش بـود را در 

وجـود مبـارک حضرت امـام  )ره( پیـدا کرد. یـک ذره هم کـدورت در 

دلـش نبـود که نفـس خـودش را با ایـن یافـن مقدس قاتـی کند. 

وقتـی شـناخت، دیگـر فاصلـه ای نبـود. بـه یـک معنـا بـه واقعیت 

رسـیده بـود. بـه همین دلیـل و به خاطـر ایـن واقعیت هرچـه را که 

نشـانی از نفس داشـت، سـوزاند.«

راوی فتـح و خـون و آزادی
تازه دامـاد منقلـب پـس از روزهـای انقلاب، حـالا تکلیف روشـنی 

با زندگی داشـت. مـدرک معاری اش را گذاشـته بـود سرطاقچه 

و راه افتـاده بـود سـمت روسـتاها. روزهـای اول پیـروزی انقـلاب 

بـود و می خواسـت به واسـطه یک دوربیـن تصویربـرداری، قدرت 

جهـاد سـازندگی در روسـتاها را بـه تصویـر بکشـد. او کـه تـا پیش 

از ایـن بارهـا در مقـام منتقـد در مجله سـوره، دسـت بـه قلم بـود تا 

مسـتندات و فیلم هـای تولیـد شـده را بـه بوتـه نقـد بکشـد، حـالا 

جسـورانه پـا به میدانی گذاشـته بـود که می توانسـت به سرعت در 

معـرض آماج منتقـدان قـرار بگیرد. باکـی نبود. قصـه، اصلا جلوه 

کـردن در زمینـه مستندسـازی نبـود. آنچـه بـه تصویر می کشـید، 

رسـالت پنهانـی بود که به شـانه هایش سـنگینی می کرد. دوربین 

بـه مثابـه بیـل و کلنگـی بـود کـه دسـت گرفته بـود برای سـاخن. 

بـرای ثبـت تاریـخ و انعـکاس قـدرت انقـلاب و آرمان هایـش. 

جهـادِ مرتضـی در مسـتنداتی بـود کـه با تیـم کوچکـش بالای سر 

زخم هـای سرگشـاده وطـن حـاضر می شـد و بـا آن قلـم جادویـی 

روایـت می کـرد. روایتـی از فتح و خـون و آزادی.

مقتل گنجشـک ها
نـام آن قسـمت از زمیـن فکـه کـه کمـی  گودتـر از باقی قسـمت ها 

بـود را گذاشـته بودنـد: قتلـگاه. حـالا کـه جـز سـکوت خـری 

تـوی بیابان هـای فکـه نیسـت، می گوینـد قتلـگاه وگرنـه زیـر 

آتـش دشـمن، پناهـگاه بـود. رزمنده هـا دوشـادوش هـم عیـن 

پرنده هـا، سر زیر بال هـم می گرفتند تـا از هجمه بمباران در امان 

باشـند، امـا یـک جایی بالاخـره هـان پناهـگاه، شـد مقتل تمام 

گنجشـک ها. آن بیسـتمین روز از فروردیـن 79، انـگار نیرویـی 

نامرئـی او را بـه سـمت خـود می کشـید. سـیدمرتضی بنـا داشـت 

از آن مقـره عریـانِ جگرسـوز، تصویـر بگیـرد و بعـد بـا آن صـدای 

منحصر به فـرد خـود همه چیـز را تشریـح کنـد. صدایـی که شـبیه 

بـه کوچه هـای نـم دار شـال بـود. از آن کوچه هایـی کـه بـه دریـا 

می رسـید. چنـد قـدم مانـده بـه رفـن، یکـی از بچه        هـای تیـم 

پرسـید: »آقـا مرتضـی بگذار یـک عکس از شـا بگیـرم.« خندید. 

عینکـش را روی صورتـش جابه جا کرد. صاف و بی حرکت ایسـتاد 

و گفـت: »بـه شرطی کـه عکـس حجلـه ای بگیـری!« شـانه هایش 

افتـاد و نگاهـش از پشـت شیشـه عینـک، مثـل دوتـا خورشـید که 

تـازه از پشـت ابر بیـرون آمده، می درخشـید و بـا آدم حرف می زد. 

دقیقـه ای بعـد، صـدای انفجـار بـود و دود و گـرد و غبـاری کـه به 

آخریـن پـلان مسـتند سـیدمرتضی، کات مـی داد. خـون، یک 

سـبد لاله بـود که از پای سـید به زمیـن فکه می ریخت. ترسـی 

تـوی نگاهش نبود. دسـت گذاشـته بـود روی پیشـانی اش و 

موهـای جوگندمـی اش در هـوای خاک آلـود فروردین های 

جنـوب، تـکان می خـورد. سرش روی خـاک بـود و نگاهش 

سـمت آسان. آخرین بار زیر لب آهسته گفته بود: »یازهرا« 

و بعـد چشـم هایش را بسـته بـود. پـس از آن، انـگار دیگـر 

تمـام کوچه هـای شـال بـه بن بسـت می رسـید. ایـن تیتراژ 

آخـری بـود کـه در میـدان میـن بـالا می رفـت و هیچ کـس 

فکـرش را هـم نمی کـرد پایـان قصـه سـیدمرتضی 

آوینـی تـوی 45سـالگی میـان دشـت آزادگان 

رقم بخورد. انگار داشـت بـرای آخرین بار با آن 

طنیـن سـحرانگیز زیر لـب می گفـت: » زندگی 

زیباسـت امـا شـهادت از آن زیباتر اسـت، سـلامتِ 

تـن زیباسـت امـا پرنـده عشـق، تـن را قفسـی می بینـد 

کـه در بـاغ نهاده باشـند …«

منبع: سایت جامع فرهنگی مذهبی شهید آوینی

*غزلی از الهام نجمی  در وصف سید شهدای اهل قلم
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 احساس سوختن به تماشا نمی شود* 

»مجی« تعریف کامل یک تنهایی 

عمیق و درونی شـده بـود. مجی 

کـه تـا بیست و چهارسـالگی  ام 

کـه مصـادف بـا زلزلـه بـم بـود. 

ز اهالـی  نـه مـن، هیچ کـدام ا

محلـه نیـروگاه بـرق و فخرآبـاد و 

نهصدمتری بـم نفهمیدند مجی 

مخفف مجید اسـت یـا مجتبی یا 

مجدالدین یا هر اسـم مردانه ای 

کـه اولـش مـج بـود. مجـی یـک 

پایش می لنگید، آپاراتی داشـت و هر وقت دورش 

تـوی مغـازه   شـلوغ می شـد سـینه صـاف می کـرد 

کـه دارم برای موتور ایژ روسـتا دنده عقب درسـت 

می کنـم و اگـر یکـی از ایـن سردخانه دارهـای 

پـول دار بمـی پیـدا می شـد و از او حایـت مالـی 

می کـرد تـا حـالا هزارتـا اخـتراع دیگـر هـم کـرده 

بـود. مجـی تنها بود ، کـس نمی دانسـت خانه اش 

کجاسـت و کجـا منزل دارد، زلزله بـم را تکان داد ، 

آن قدر که مجی را گم کردیم. دروغ چرا فراموشش 

کردیـم. بی خرش بودیم و این قـدر موضوع برای 

سـوگ داشـتیم که مجـی آخریـن بخش فهرسـت 

اندوه هـای مـا بـود . مجـی پیدایش شـد، درسـت 

جای آپاراتی  اش. یک کانکس زد که تویش بساط 

پخت و پـز تیـوپ و تیوپلس و تابگیـری و بالانس به 

راه انداخـت و دوبـاره روز از نـو روزی از نـو ... همه 

چیـز داشـت رنـگ و بـوی قبـل می گرفـت الا خود 

مجـی. کـه موهایـش را نـزد و شـبیه کوچک خـان 

شـد. از کلـات کمـتر اسـتفاده می کـرد و تقریبـا 

اصلا حـرف نمـی زد. از اسـتخدام کلـات خری 

نبـود و هرچیـزی را می خواسـت تأییـد یـا رد کنـد 

بـا حرکـت سر حالـی می کـرد. لاسـتیک بـود که با 

دسـت های قـراق مجـی زخمـش تیار می شـد 

بـرای چـاک دادن آسـفالت و رسـیدن ها تا آن روز 

... تـا آن روزی کـه دسـتگاه پخت تیوپـش اتصالی 

کـرد. داغ کـرد و هـان بسـاط از زیـر آوار در آمـده 

 نصفه نیمـه شروع کـرد بـه سـوخن. مـن نبـودم 

ولـی عبـدل می گفت مجـی تمام تلاشـش را کرد، 

وسـیله بیـرون کشـید، خداخـدا گفـت و عربـده 

زد کـه کانکـس را خامـوش کنـد و نشـد . عبـدل 

می گفـت انـگار بـرای مجی یـک نوتیـف آمد، یک 

الهـام شـد ، یک چیزی بـه جانش ریخت که وسـط 

آب پاشـیدن روی شـعله های وحشـی یکهو سطل 

آب را انداخـت. دسـت های خیـس و خاکـی را بـه 

پشـت شـلوارش مالید، خـاک تکاند، خشـک کرد 

و از جیبـش پاکـت سـیگار مونتانایـش را درآورد 

وا کـرد ، یـک نخ روشـن کـرد و نشسـت روی هان 

سـطل وارونـه  آب و زل زد به شـعله ها و سـوختنش 

را تماشـا کـرد و بی صـدا اشـک ریخت. مـن نبودم 

عبـدل می گفـت بعـد از آن گریـه مجـی یـک آدم 

دیگـری شـد. از فردایـش گـم شـد ، رفـت و دیگـر 

هیچ کـس ندیـدش.

***

برنامـه »بـه وقت سـحر« تمام شـده. هوا قند اسـت. 

نمی دانم چـرا این وقـت صبح یاد مجـی افتاده ام. 

یـاد آن ول کـردن با شـکوه، آن اسـتغنای قلندرانه، 

آن تماشـای سـوخن و حالا زل زده ام به خورشـید 

روی زمیـن در مشـهد و دارم بـه لب هایـم تمرکـز 

می دهـم که برای مجـی که احتالا فوت شـده دعا 

و فاتحه ای بخوانم. محو تماشـای حرمم. چند قدم 

آن سـوترک یک گروه عرب دارنـد نیایش می کنند. 

از تلفـظ ج که ژ می شـنوم می فهمم کـه لبنانی اند. 

سر می چرخانـم سمتشـان، پیاله هـای قنـوت بالا 

آمده سـمت امام، یکی از پیاله ها کج و کوله اسـت، 

یکی دو انگشـت یکـی از پیاله ها کم اسـت. نگاه به 

دسـت ها می فهانـد به ذهن شـبنم زده  صبحم که 

یکی از جانبازان پیجری اسـت. به صلابتش غبطه 

می خـورم. دلم پر می کشـد غـزه و ایـن رمضانی که 

برایشـان حـالا بیشـتر از یک سـال اسـت رمضـان 

اسـت. گرسـنگی و تشـنگی و بی پناهـی و از همـه 

مهم تر خون و خون و خون. ماشـین وحشـی کشتار 

بی محابـا می کشـد و هرچـه می گـذرد وحشـی تر 

می شـود. از امـام می خواهـم کمکشـان کنـد. دلم 

می رود تـوی محله  شـیخ جـراح، خان یونس، صرا 

و قلبـم تیر می کشـد.

***

ماه رمضان تمام شـده اسـت. نشسـته ام توی خانه 

بـا شـلوارک. لیوان چـای و هـل و نبـات را ریخته ام 

و تـوی لپ تـاپ دارم ایـن سـتون را می نویسـم و 

دلم خوش اسـت بـرای غـزه دارم کاری می کنم. نه 

مـن هیـچ غلطـی نمی کنـم. هیچ کس هیـچ کاری 

نمی توانـد بکنـد. اهریمـن کمـر بسـته کـه همـه را 

بکشـد تأکیـد می کنم همه را بکشـد و وقتی خرها 

را می خوانـم و می بینـم حـس می کنـم مجی های 

دنیـا کـم نیسـتند. حـس می  کنـم یک چیـزی  یک 

نوتیفـی یـک الهامـی یک آنـی در قلـب مجی های 

غـزه شره کرده که تمام شـد  وقت نگاه کـردن و دقیقا 

هیـچ کاری نکردن اسـت  نه که نخواهند  نمی شـود 

هیـچ کاری کننـد وقـت نشسـن و زل زدن و یـک 

سـیگار روشـن کردن و گریسـن اسـت و تماشـای 

سـوخن و سوخن. 

* مصرعی از عباس خیرآبادی
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باران رحمت 
بهار باشد، باران ببارد، مشهد باشی و امام رضا)ع( هم طلبیده باشدت. اشک شوی 
و آسمان بشوید ببرد دلتنگی ها را... این همان باران رحمت است که می خواستی.
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